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 چکیده
 و لکاا   ژاک ۀظاری  دساتگاه  واساازاۀ   و ممتاز وجوه از ،«دیگری» مفهوم
 فکاری  دساتگاه . است فرویدی اۀدیش  از او های فراروی ترین مهم از یکی
 با   مرباو   مباحا   اعظام  بخا   وی. باود  شده بنا «خود» مفهوم بر فروید

 ذاتای  کا   باود  کارده  تعریا   ی«خاود » با رابط  در را روا  ۀاخودآگاهی
 از لکاا   اماا  باود،  «فراخود» و «ۀهاد» حدفاصل و داشت یافت  قوام و روشن
 مراحال  در داد ۀشاا   و کارد  شا   «خود» وجودی تعری  در آغاز هما 
. ۀادارد  وجود «خود» از همگن و یک  تصویری گاه هیچ اۀسا ، رواۀی رشد

 در گرفتا  شاکل  «دیگاری -خاود » دیالکتیا   هماا   «خود» لکا ، تعبیر ب 
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 هماا   از و ،«خود» وجودی بخ  «دیگری. »است ۀمادین و خیالی مرحل 
 و شاود  مای  دروۀای  مختلا   طار   با   «دیگاری . »است آ  با آمیخت  آغاز

 از تصاویر  و برداشات  حتی) است حاضر روا  در همیش  «خود» با آمیخت 
 مثابا   با   «دیگاری » کا   زمااۀی (. اسات  ذهنای  «دیگاری » آمیخت  ۀیز «خود»

 ممکاان شااکل شاادیدترین باا  اساات ممکاان دارد، وجااود بیروۀاای متعیناای
 کا   چیازی  هما  یابد؛ ذهنی حیاتی و شود پنداری همذات و سازی دروۀی
 هریا   ک  ای سرگشت  روح دو: هستیم شاهدش مولاۀا و شمس رابط  در

 فرایناد  طول در هردو و بیند می دیگری در را خود رواۀی و ذهنی امکاۀات
 هام  بار  را شاا   ذهنای  «دیگاری -خاود » دیالکتیا   مرتباً یکدیگر، کش 
 رواۀای  هاای  وبرگشات رفات  ایان  با   شامس  منظار  از اگر. کنند می اعمال
 مکارر  هاای  جاایی جابا   مولاۀاا،  و او رابطا   اساا   ک  یابیم درمی بنگریم،
 در کا   ای گوۀا   ب  هاست؛ آ  هردو برای معشوقی و عاشقی ذهنی موقعیت
 را هاا  گرداۀیآیین  این از وجوهی توا  می تکرارشوۀده مختل  های تمثیل
 .یافت شمس مقالات در

 
 .مولوی تبریزی، شمس خود، دیگری، لکا ، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
از تماام   فرویدیسام کاو فراۀساوی، کوششای اصایل بارای بازۀویسای       ، روا 1کار ژاک لکا 

اش با زبا  باود   تر از هم  رابط  جهات مربو  ب  موضوع اۀسا ، جایگاه  در اجتماع و مهم
کااوی مطارح کارد     ای از روا  ، رویکرد ویاژه 1950(. لکا  در ده  225: 1386، 2)ایگلتو 

توا   (. می229-228استوار بود )هما :  سوسورشناساۀ   و دیدگاه زبا  3ک  بر ۀظریات فروید
لکا  را فرویدی داۀست ک  با سوسور تلفیق یافت  است. او با توج  ب  آرای سااختارگرایاۀ  و  

گراست، ب   ای اۀسا  کاوی را ک  اساساً ۀظری  تفسیر کرد و روا  پساساختارگرایاۀ ، فروید را
(. مفهاوم محاوری در ۀظریا     110: 1388، 4ای پساساختارگرایاۀ  تبادیل کارد )کلیگاز    فلسف 

دهنده و اثرگذار بر هم  ابعااد   ک  شکل-لکا  دربارۀ ادراک اۀسا  این است ک  ۀاخودآگاه 
گویاد محتویاات ۀاخودآگااه     د اسات. لکاا  مای   ماۀناد زباا  سااختارمن    -وجود اۀسا  است

(. لکاا  بارخ     112پاذیرد )هماا :   خصوص ساختار زباا  تایثیر مای    شدت از زبا  و ب  ب 

کرد، اهمیات زباا     فروید ک  در توضیح رشد رواۀی سوژه بیشتر بر فرایندهای تنی تیکید می
فقا    بسزایی دارد ک  ۀ کند و معتقد است زبا  در رشد رواۀی فرد چنا  ۀق   را برجست  می

گیری ضامیر ۀاخودآگااه، بلکا  تکاوین ضامیر آگااه و ادراک فارد از خویشاتن ۀیاز           شکل
بود  الگوی اودیپای  گرایی فروید دربارۀ صاد  مطلق (.1388ای زباۀی دارد )پاینده،  شالوده

ها سبب شد لکا  از ارائ  طرح رشد ثابات دوری کناد و در عاو ،     ها و مکا  در هم  زما 
: 1387، 5هاا هام مجاال باروز دارۀاد )بارتنس       ساختاری ۀسبی را بنیا  ۀهد ک  در آ ، تفاوت

185.) 
 

 لکان و رشد روانی سوژه
ای از اصط حات تخصصی  لکا  برای تبیین رشد رواۀی فرد و مراحل مختل  آ ، مجموع 

، 8«دینسااحت ۀماا  »، 7«مرحلا  آینا   »، 6«ساحت خیاالی »ترینشا   را ابداع کرده است ک  مهم
 (.1388است )پاینده،  12«ابژۀ دیگری کوچ »و  11«فقدا »، 10«ۀام پدر»، 9«حی  واقع»

ای در درو  رحم  در هنگام تولد، جنینی ک  از زما  تشکیل ۀطف  تا تولد، زۀدگی اۀگلی
شود. کودک از ۀظر رواۀای، خاود را هناوز آمیختا  باا باد  ماادر         دارد، از تن مادر جدا می

ۀاپاذیر   فروید بر این باور است ک  کودک در آغاز از ماادر جادایی   لکا  هماۀندپندارد.  می
( وجاود ۀادارد.   13کم از ۀگاه کودک، هیچ تفاوتی میا  خود و مادر )دیگاری  است یا دست

کودک هماۀناد ۀاوعی حبااس اسات کا  هایچ        درواقع، هم ب  ۀظر فروید و هم ب  ۀظر لکا ،
صورت ی  کلیت منسجم  ت  ۀدارد و حتی بدۀ  را ب یافبا هویت فردیت 14«خود»درکی از 
مرکازی ذهنای اسات کا  ایان      « حی  واقع»کند.  یافت ، جدای از مادر، درک ۀمیو وحدت

علت عدم غیبت یا فقدا ، زبااۀی هام وجاود    وحدت اولی  در آ  قرار دارد؛ در این مرحل  ب 
ر است. حی  واقع مشاتمل  گاه حضور و وفو جلوه« حی  واقع(. »115: 1388ۀدارد )کلیگز، 

واساط  زباا ،    هاا با    هاا دسترسای ۀاداریم، چاو  ایان واقعیات       بر واقعیاتی است ک  ما ب  آ 
 (.1388شدۀی ۀیستند )پاینده،  بیا 

دلیل رشد ۀورولوژیکی، از تن خود و تن مادر آگااه  ماهگی، ب  کودک از ش  تا هجده
ایان سااحت مشاتمل بار تصااویر و      ۀاام دارد.  « سااحت خیاالی  »شاود. ایان مرحلا  تاازه،      می

خصوص از تن مادر است ک  در ذهن کاودک شاکل بسات      ایماژهایی از محی  اطرا  و ب 
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کرد، اهمیات زباا     فروید ک  در توضیح رشد رواۀی سوژه بیشتر بر فرایندهای تنی تیکید می
فقا    بسزایی دارد ک  ۀ کند و معتقد است زبا  در رشد رواۀی فرد چنا  ۀق   را برجست  می

گیری ضامیر ۀاخودآگااه، بلکا  تکاوین ضامیر آگااه و ادراک فارد از خویشاتن ۀیاز           شکل
بود  الگوی اودیپای  گرایی فروید دربارۀ صاد  مطلق (.1388ای زباۀی دارد )پاینده،  شالوده

ها سبب شد لکا  از ارائ  طرح رشد ثابات دوری کناد و در عاو ،     ها و مکا  در هم  زما 
: 1387، 5هاا هام مجاال باروز دارۀاد )بارتنس       ساختاری ۀسبی را بنیا  ۀهد ک  در آ ، تفاوت

185.) 
 

 لکان و رشد روانی سوژه
ای از اصط حات تخصصی  لکا  برای تبیین رشد رواۀی فرد و مراحل مختل  آ ، مجموع 

، 8«دینسااحت ۀماا  »، 7«مرحلا  آینا   »، 6«ساحت خیاالی »ترینشا   را ابداع کرده است ک  مهم
 (.1388است )پاینده،  12«ابژۀ دیگری کوچ »و  11«فقدا »، 10«ۀام پدر»، 9«حی  واقع»

ای در درو  رحم  در هنگام تولد، جنینی ک  از زما  تشکیل ۀطف  تا تولد، زۀدگی اۀگلی
شود. کودک از ۀظر رواۀای، خاود را هناوز آمیختا  باا باد  ماادر         دارد، از تن مادر جدا می

ۀاپاذیر   فروید بر این باور است ک  کودک در آغاز از ماادر جادایی   لکا  هماۀندپندارد.  می
( وجاود ۀادارد.   13کم از ۀگاه کودک، هیچ تفاوتی میا  خود و مادر )دیگاری  است یا دست

کودک هماۀناد ۀاوعی حبااس اسات کا  هایچ        درواقع، هم ب  ۀظر فروید و هم ب  ۀظر لکا ،
صورت ی  کلیت منسجم  ت  ۀدارد و حتی بدۀ  را ب یافبا هویت فردیت 14«خود»درکی از 
مرکازی ذهنای اسات کا  ایان      « حی  واقع»کند.  یافت ، جدای از مادر، درک ۀمیو وحدت

علت عدم غیبت یا فقدا ، زبااۀی هام وجاود    وحدت اولی  در آ  قرار دارد؛ در این مرحل  ب 
ر است. حی  واقع مشاتمل  گاه حضور و وفو جلوه« حی  واقع(. »115: 1388ۀدارد )کلیگز، 

واساط  زباا ،    هاا با    هاا دسترسای ۀاداریم، چاو  ایان واقعیات       بر واقعیاتی است ک  ما ب  آ 
 (.1388شدۀی ۀیستند )پاینده،  بیا 

دلیل رشد ۀورولوژیکی، از تن خود و تن مادر آگااه  ماهگی، ب  کودک از ش  تا هجده
ایان سااحت مشاتمل بار تصااویر و      ۀاام دارد.  « سااحت خیاالی  »شاود. ایان مرحلا  تاازه،      می

خصوص از تن مادر است ک  در ذهن کاودک شاکل بسات      ایماژهایی از محی  اطرا  و ب 
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ب  همین سبب لکا  معتقد است حی  واقع بر پای  بد  )باد  خاود و ماادر( و     است )هما (.
 (.230: 1384، 15حی  خیالی بر پای  طرح ذهنی است )بوتبی

آشاانا شااده اساات. درواقااع، « خااود»و « دیگااری»مفهااوم تااا ایاان زمااا ، کااودک بااا دو 
کناد. کاودک باا     گیری ذهنیت فراهم مای  ای را برای شکل زمین « دیگری-خود»دیالکتی  

دهد ک  وجود او از وجاود ماادر   درمی دید  تصویر خود و مادر در آین ، ب  این حقیقت تن
در )دیگاری( و  (. ایان آگااهی سابب شاقا  وجاودی میاا  تان ماا        1388جداست )پایناده،  

شد  دوباره باا تان ماادر در    شود میل ب  بازگشت و آمیخت  شود. فقدا  سبب می کودک می
زۀد؛ چاو  میال همیشا  میال      کودک ایجاد شود؛ بنابراین، فقدا ، جاوداۀگی میل را رقم می

کاودک بارای    گوۀ  (. بدین128: 1382، 16شود )ایستوپ محسوس می« مفقود است»ب  آۀچ  
کوشد تا فقدا  مادر را پر  دهد و می ، خود را در جایگاه ابژگی مادر قرار می«دیگری»حفظ 

کناد. کاودک در    هماۀناد مای  « دیگاری »گوۀ  میل خود را با میال   کند. درواقع، کودک این
کند، ولی اۀدکی  می« پر»آغاز در این تصور باطل است ک  وجودش فقدا  وجودی مادر را 

مادر ب  سامتی دیگار متوجا  باوده اسات و وجاود او بارای         شود ک  میل بعد ب  این آگاه می
ۀحو کودک با ابژۀ پدر و سهم او در رضاایتمندی ماادر آشانا    ارضای آ  کافی ۀیست. بدین

فهمد ک  مادر ۀیز ۀیازمند پدر )دیگار  دیگاری( اسات و دارای تمامیات ۀیسات       شود و می می
مواجه  با »د است ک  لکا  آ  را ب  فروی (. این زما  هما  دورۀ اودیپی100: 1383)موللی، 
دیگار  »با  -ک  میل ب  تصاحب تن مادر دارد-کند. در این مرحل ، کودک  تعبیر می« ۀام پدر
شود. کودک ک  یارای مقابل  باا پادر را در    رو می روب  )ۀام پدر( و تر  از اختگی« دیگری

کناد؛   سارکوس مای  را تحدیاد و   17«ژوئای سااۀس  »بیناد، دسات از ماادر شسات  و      خود ۀمی
سازد. در  کند، دروۀی می را ک  در مقام ی  دال، حضور پیدا می« ۀام پدر»بنابراین، کودک 

را وارد « دلالت احلیال « »ۀام پدر»شود. درواقع،  می« ساحت ۀمادین»این زما ، کودک وارد 
توا  گفت ک  قسامتی از باد ، یعنای احلیال، با        کرد  مطلب میکند. برای ساده صحن  می

شود. حاال ایان دال تاازه     می« ساحت ۀمادین»یابد و با این ارتقا وارد  مقام ی  دال ارتقا می
اسات دربرگیارد. با  ایان ترتیاب، اختگای       « حی  واقاع »را ک  در « ژوئی ساۀس»قادر است 

پوشای از   شاود کا  ساوژه )کاودک( باا چشام       کند و سبب می می ۀمادین را روی آ  اعمال
)مادر( را تغییر دهد. اختگی بدین معناست « دیگری»ابط  خود با ، ر«ژوئی ساۀس»قسمتی از 

با   «( ساحت خیاالی »در ) شود و کودک از مقام ابژگی مادر ک  مادر از ابژۀ خودش جدا می
(. همچناین  141: 1381دهد )کادیور،   تغییر وضعیت می«( ساحت ۀمادین»در ) مقام سوژگی

شاود.   دو ساحت خودآگاه و ۀاخودآگاه در او ایجاد مای  و شود سوژه دچار شقا  رواۀی می
طاور طبیعای طای     کودک مسیر رشد رواۀای خاود را با     شود جایی سبب می این تغییر و جاب 

کند. درواقع، دلالت رواۀی پدر برای کودک عباارت اسات از حضاور مقتدراۀا  شخصایتی      
ناو  کاودک بایاد    کناد. اک  ک  جایگاه سوژه را در چارچوس اجتمااعی موجاود تعیاین مای    

تارین قااۀو     تر از خاۀواده وجود دارد ک  ۀخستین و بنیادی بیاموزد ک  قلمروی بسیار گسترده
کناد کا  فرایناد     آمیزی اسات. سااختار پدرساالاراۀ  فرهناج ایجااس مای       آ ، ۀهی از محرم

کند )پایناده،   های خود راهبری شد  کودک را پدر )ۀ  مادر( با امروۀهی و ۀظارتاجتماعی
« دلالت احلیال »شد  و ورود ب  ساختار خاۀواده و امروۀهی، هما  (. درواقع، اجتماعی1388

 (.63: 1381ها )ساحت ۀمادین( است )کدیور،  در جایگاه دال« دیگری بزرگ»و 
 

 دیگری از منظر لکان
( کا   mirror stage« )ای مرحل  آین »ماهگی در از دیدگاه لکا ، کودک بین ش  تا هجده

ای  یعنای آ  تصاویر را در حکام رابطا     -د تصاویر خاود را در آینا  تشاخید دهاد      تواۀ می
(. 113: 1383دهاد )مکاریا ،    را در قلمرو امر خیالی شکل می« من»مفهوم  -ببیند« بیروۀی»

یافتا  از پیکار خاوی     کناد، تصاویری مجماوع و وحادت     آۀچ  کودک در آین  تجرب  مای 
شادت باا حاس خاود او      یافتا  کا  ایان الگاو با       است؛ یعنی ی  الگوی گشتالتی یا سازما 

گرفتار ۀااتواۀی  »درمورد پیکرش در تقابل است. این حس در کنترل او ۀیست و ب  قول لکا  
کودک در مقایس  با دوام و یکپارچگی تصویرش در آین ، پیکر «. حرکتی و وابستگی است

ای، کاودک   آین  (. در مرحل 87: 1382کند )ایستوپ،  خوی  را جدا و منف  احسا  می
کنااد و تصااور   ای دساات پیاادا ماای  دوباااره -هرچنااد کاااذس -باا  اۀسااجام و یکپااارچگی  

رهاۀاد.   کند، او را از گسایختگی و تفکیا  مای    ای ک  تصویر داخل آین  القا می یکپارچگی
وحدت و یکپارچگی را حس کرده باشد  ای از زۀدگی خود درۀتیج  کودک باید در مرحل 

ای از زۀادگی خاود در هنگاام     وباره دست پیدا کند. کودک در بره تا ب  این یکپارچگی د
تولد بین تن خود و تن مادر، میل خود و میل مادر، و ۀیااز خاود و ۀیااز ماادر تماایزی قائال       
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با   «( ساحت خیاالی »در ) شود و کودک از مقام ابژگی مادر ک  مادر از ابژۀ خودش جدا می
(. همچناین  141: 1381دهد )کادیور،   تغییر وضعیت می«( ساحت ۀمادین»در ) مقام سوژگی

شاود.   دو ساحت خودآگاه و ۀاخودآگاه در او ایجاد مای  و شود سوژه دچار شقا  رواۀی می
طاور طبیعای طای     کودک مسیر رشد رواۀای خاود را با     شود جایی سبب می این تغییر و جاب 

کند. درواقع، دلالت رواۀی پدر برای کودک عباارت اسات از حضاور مقتدراۀا  شخصایتی      
ناو  کاودک بایاد    کناد. اک  ک  جایگاه سوژه را در چارچوس اجتمااعی موجاود تعیاین مای    

تارین قااۀو     تر از خاۀواده وجود دارد ک  ۀخستین و بنیادی بیاموزد ک  قلمروی بسیار گسترده
کناد کا  فرایناد     آمیزی اسات. سااختار پدرساالاراۀ  فرهناج ایجااس مای       آ ، ۀهی از محرم

کند )پایناده،   های خود راهبری شد  کودک را پدر )ۀ  مادر( با امروۀهی و ۀظارتاجتماعی
« دلالت احلیال »شد  و ورود ب  ساختار خاۀواده و امروۀهی، هما  (. درواقع، اجتماعی1388

 (.63: 1381ها )ساحت ۀمادین( است )کدیور،  در جایگاه دال« دیگری بزرگ»و 
 

 دیگری از منظر لکان
( کا   mirror stage« )ای مرحل  آین »ماهگی در از دیدگاه لکا ، کودک بین ش  تا هجده

ای  یعنای آ  تصاویر را در حکام رابطا     -د تصاویر خاود را در آینا  تشاخید دهاد      تواۀ می
(. 113: 1383دهاد )مکاریا ،    را در قلمرو امر خیالی شکل می« من»مفهوم  -ببیند« بیروۀی»

یافتا  از پیکار خاوی     کناد، تصاویری مجماوع و وحادت     آۀچ  کودک در آین  تجرب  مای 
شادت باا حاس خاود او      یافتا  کا  ایان الگاو با       است؛ یعنی ی  الگوی گشتالتی یا سازما 

گرفتار ۀااتواۀی  »درمورد پیکرش در تقابل است. این حس در کنترل او ۀیست و ب  قول لکا  
کودک در مقایس  با دوام و یکپارچگی تصویرش در آین ، پیکر «. حرکتی و وابستگی است

ای، کاودک   آین  (. در مرحل 87: 1382کند )ایستوپ،  خوی  را جدا و منف  احسا  می
کنااد و تصااور   ای دساات پیاادا ماای  دوباااره -هرچنااد کاااذس -باا  اۀسااجام و یکپااارچگی  

رهاۀاد.   کند، او را از گسایختگی و تفکیا  مای    ای ک  تصویر داخل آین  القا می یکپارچگی
وحدت و یکپارچگی را حس کرده باشد  ای از زۀدگی خود درۀتیج  کودک باید در مرحل 

ای از زۀادگی خاود در هنگاام     وباره دست پیدا کند. کودک در بره تا ب  این یکپارچگی د
تولد بین تن خود و تن مادر، میل خود و میل مادر، و ۀیااز خاود و ۀیااز ماادر تماایزی قائال       
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ای را  شاود. لکاا  دوره   ای ارضا می شود؛ در این دوره، ۀیازهای کودک بدو  هیچ وقف  ۀمی
ۀامیاده اسات. قلمارو    « امر واقعی»کند  سا  ۀمیک  کودک هیچ شکافی بین خود و مادر اح

مااهگی اسات. در ایان زماا ،      امر واقعی )دورۀ ۀیازها( از تولد تا زماۀی بین شا  تاا هجاده   
(. در 116: 1388کودک میا  بد  خود و هر چیز دیگری در دۀیا تمایز قائل ۀیست )کلیگز، 

مااهگی با  بعاد،     از شا   رو ۀیسات، اماا  این مرحل ، کودک با هیچ فقادا  و گسساتی روبا    
شود. تقاضاا   کودکی ک  تا حال دۀیایی یکپارچ  داشت  است ب  ۀیازمندی تقاضامند تبدیل می

وسیل  اشیا برآوردۀی ۀیست. تقاضا همیش  تقاضای تشخید چیزی از چیز دیگر است. این  ب 
از  شود ک  مادرش از او جداست و گاهی ماادر  کند: کودک آگاه می فرایند چنین عمل می

شود چیزهایی در دۀیای بیرو  وجود دارۀاد کا  جزئای از     رود. همچنین آگاه می پی  او می
(. آگااهی از  116: 1388گیارد )کلیگاز،    شاکل مای  « دیگری»او ۀیستند؛ ب  این طریق مفهوم 

داۀاد کا     کناد. طفال مای    ، دلهره و ۀوعی فقدا  ایجااد مای  «دیگری»جدایی و امکا  وجود 
چیسات )کلیگاز،   « خود»داۀد  از او جداست، اما هنوز ۀمی« دیگری» وجود دارد و« دیگری»

افتد، طفل در این سن هنوز  ای مورد ۀظر لکا  اتفا  می اینجا هما  مرحل  آین  (.170: 1388
حرکات  تسل  پیدا ۀکرده است. ب  گفت  لکا ، سوژه ۀیز ذاتااً   بر تن خود اشرا  ۀیافت  و بر

گویاد:   اسات. لکاا  مای   « خاود »گسیخت  و ۀاتوا  از تصر  کامل ۀاپذیری  ۀحو اجتناسو ب 
ۀگارد و   بیند، ب  تصویرش در آین  مای  کودک در مقطعی از این دوره خودش را در آین  می

کند )مث ً ب  مادرش یاا فاردی دیگار(. همگای      سپس ب  شخصی واقعی در اطراف  ۀگاه می
پیوسات  اسات )کلیگاز،     هام  م و با  کنند ک  کلیتی منساج  این حس را برای کودک ایجاد می

کناد،   آموزد ک  خود را در هیئتی پایادار درک  ای می (. کودک در مرحل  آین 118: 1388
تنها با خود او هماۀند ۀیسات، بلکا  باا او     دهد ک  ۀ  واسط  تصویری اۀجام می او این کار را ب 

ۀوعی سوءشناسایی شاکل  وسیل  ب « خود»بیگاۀ  و متفاوت است؛ بنابراین، اۀگارۀ کودک از 
 (.114: 1383گیرد )مکاری ،  می

ای ک  درک آ   گوۀ  کار برده است؛ ب های متعدد ب  را ب  شیوه« دیگری»لکا  اصط ح 
« مان »یا هماا   « خود»ترین کاربرد آ ، در معنای  را دشوار کرده است. ۀخستین و شاید ساده

بیناد   صویری ک  کاودک در آینا  مای   است. ت« من»ای هما   در مرحل  آین « دیگری»است. 
خاوی  )تصاویر خاودش در آینا ( هماۀناد      « دیگری»خوی  را با « خود»است و « دیگری»

مراحل ۀمادین و تخیلی باا هام    شود و پندارد. بعد از این، کودک وارد مرحل  ۀمادین می می
اودیپای،  (. در دورا  227-226: 1380؛ ایگلتاو ،  122: 1388کنند )کلیگز،  تداخل پیدا می

کناد و با     است، کودک را از مادر جادا مای   «دیگری ۀخستین»پدر ۀمادین ک  از ۀظر لکا  
آیاد،   وجود میاین ترتیب با ورود ب  قلمرو ۀمادین، شکافی دائمی میا  میل و موضوع آ  ب 

شاود، اماا ایان     ظاهر مای « ابژه»صورت میل ب  ی   کند، اغلب ب  میل ک  افراد را هدایت می
(. 114: 1383ۀیاافتنی تان ماادر اسات )مکاریا ،      واقع میل ب  حضور اصیل و دسات میل در

شود و مبتنی بر زبا  است؛ چرا ک  زباا  خاود    آغاز می گفتن کودکمرحل  ۀمادین با سخن
ای را با    آورد کا  تصاویر آینا     را فراهم می« من» مبتنی بر مفهوم غیاس و فقدا  است و دال

وسیل  ایجاد تاوهم حضاور کامال عامال ساخنگو،       ب « خود»د. کن مدلول قطعی آ  تبدیل می
کند ک  زبا  از خاودش   کند؛ چرا ک  این عامل سخنگو تصور می چنین فقداۀی را جبرا  می

 (.175-174: 1384؛ سلد ، 23: 1388گیرد )کلیگز،  ۀشئت می
« دیگااری»مطارح شااد، بیاااۀگر ایاان موضاوع اساات کاا  ایاان    «دیگااری»عنااوا   آۀچا  باا  

اسات کا  با     « دیگاری »در فقادا  و حضاور   « خاود »است. « خود»نده و معنادهندۀ ده شکل
 گیاری  کاوی فروید و هم در ۀظری  لکا ، برای شکل هم در روا گذارد.  عرص  وجود پا می

حالت طبیعی اتصال مادر و فرزۀد باید شکست  شود، کودک بایاد از ماادرش جادا     فرهنج،
(. 115: 1387ۀاوعی فقادا  را در پای دارد )کلیگاز،      شود و هویتی مستقل بیابد. این جدایی
ب  ۀظر فروید، اختگای اولیا ، جداشاد  از ماادر      .داۀد لکا  این فقدا  را ۀاشی از اختگی می

ای کا  کاودک از ماادر دارد. اختگای با  ایان        است. البت  ۀ  مادری واقعای، بلکا  بازۀماایی   
ای کا  کاودک    و  جایگااه اولیا   شود و چ معناست ک  مادر از ابژۀ خود )کودک( جدا می

شاود و ایان    کند ابژۀ مادر است، اختگی سبب عدم تداوم جایگاه و رابط  اولی  می اشغال می
(. در ایان  141: 1381دارد )کادیور،   پای  )ماادر( را در « دیگاری »مرحل ، تغییر در رابطا  باا   

( را برای کودک شکل گرفت  اسات و کاودک، تان ماادر )دیگاری     « دیگری»زما ، مفهوم 
گسست ،  بیند، اما تصاویر مربو  ب  تن کودک )برای کودک( کام ً ازهم جدای از خود می
، هاای مختلا  باد  او    بیایاد کا  تکا     تک  است. باید در ۀظر کودک چناین  ۀامنسجم و تک 
طاور دردۀااکی با  اشایا      ای دارۀاد و دائمااً با     ها، پاها و... برای خودشاا  اراده  زاۀوها، دست

ماهگی( کودک با تصویر منسجم باد  دیگارا     ولی در آ  زما  )ش  تا هجدهخورۀد،  می
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مراحل ۀمادین و تخیلی باا هام    شود و پندارد. بعد از این، کودک وارد مرحل  ۀمادین می می
اودیپای،  (. در دورا  227-226: 1380؛ ایگلتاو ،  122: 1388کنند )کلیگز،  تداخل پیدا می

کناد و با     است، کودک را از مادر جادا مای   «دیگری ۀخستین»پدر ۀمادین ک  از ۀظر لکا  
آیاد،   وجود میاین ترتیب با ورود ب  قلمرو ۀمادین، شکافی دائمی میا  میل و موضوع آ  ب 

شاود، اماا ایان     ظاهر مای « ابژه»صورت میل ب  ی   کند، اغلب ب  میل ک  افراد را هدایت می
(. 114: 1383ۀیاافتنی تان ماادر اسات )مکاریا ،      واقع میل ب  حضور اصیل و دسات میل در

شود و مبتنی بر زبا  است؛ چرا ک  زباا  خاود    آغاز می گفتن کودکمرحل  ۀمادین با سخن
ای را با    آورد کا  تصاویر آینا     را فراهم می« من» مبتنی بر مفهوم غیاس و فقدا  است و دال

وسیل  ایجاد تاوهم حضاور کامال عامال ساخنگو،       ب « خود»د. کن مدلول قطعی آ  تبدیل می
کند ک  زبا  از خاودش   کند؛ چرا ک  این عامل سخنگو تصور می چنین فقداۀی را جبرا  می

 (.175-174: 1384؛ سلد ، 23: 1388گیرد )کلیگز،  ۀشئت می
« دیگااری»مطارح شااد، بیاااۀگر ایاان موضاوع اساات کاا  ایاان    «دیگااری»عنااوا   آۀچا  باا  

اسات کا  با     « دیگاری »در فقادا  و حضاور   « خاود »است. « خود»نده و معنادهندۀ ده شکل
 گیاری  کاوی فروید و هم در ۀظری  لکا ، برای شکل هم در روا گذارد.  عرص  وجود پا می

حالت طبیعی اتصال مادر و فرزۀد باید شکست  شود، کودک بایاد از ماادرش جادا     فرهنج،
(. 115: 1387ۀاوعی فقادا  را در پای دارد )کلیگاز،      شود و هویتی مستقل بیابد. این جدایی
ب  ۀظر فروید، اختگای اولیا ، جداشاد  از ماادر      .داۀد لکا  این فقدا  را ۀاشی از اختگی می

ای کا  کاودک از ماادر دارد. اختگای با  ایان        است. البت  ۀ  مادری واقعای، بلکا  بازۀماایی   
ای کا  کاودک    و  جایگااه اولیا   شود و چ معناست ک  مادر از ابژۀ خود )کودک( جدا می

شاود و ایان    کند ابژۀ مادر است، اختگی سبب عدم تداوم جایگاه و رابط  اولی  می اشغال می
(. در ایان  141: 1381دارد )کادیور،   پای  )ماادر( را در « دیگاری »مرحل ، تغییر در رابطا  باا   

( را برای کودک شکل گرفت  اسات و کاودک، تان ماادر )دیگاری     « دیگری»زما ، مفهوم 
گسست ،  بیند، اما تصاویر مربو  ب  تن کودک )برای کودک( کام ً ازهم جدای از خود می
، هاای مختلا  باد  او    بیایاد کا  تکا     تک  است. باید در ۀظر کودک چناین  ۀامنسجم و تک 
طاور دردۀااکی با  اشایا      ای دارۀاد و دائمااً با     ها، پاها و... برای خودشاا  اراده  زاۀوها، دست

ماهگی( کودک با تصویر منسجم باد  دیگارا     ولی در آ  زما  )ش  تا هجدهخورۀد،  می



102 / دیگری به مثابۀ خود

اسات( مواجا    « دیگاری »و همچنین تصویر خود در آین  )ک  درواقع آ  تصویر هم تصاویر  
« تکا   تک »شود. کودک در مقایس  با اۀسجام و یکپارچگی تصویرش در آین ، پیکرش را  می

شاود و باا آ     ر یکپارچا  درو  آینا  مای   کند. کودک، شایفت  و مجاذوس پیکا    می احسا 
ک  ظاهراً باثباات، کامال   -خواۀد  می« من آرماۀی»سوی آۀچ  لکا   کند و ب  هماۀندسازی می
کند. درواقع، این خودشیفتگی ب  تصویر خود در آین ، اساا    حرکت می -و یکپارچ  است

: 1382وپ، آغازین است، پای  از آۀکا  کاودک وارد زباا  شاود )ایسات      « من»گیری  شکل
86-88.) 

لکاا    اۀدیشا  از « دیگاری »اساسی را در باس  ۀکت چند  توا  براسا  آۀچ  گفت  شد، می
آمیختا  باا آ  و   « خاود » گیاری  شاکل از هما  آغااز  « دیگری»استخراج کرد. ۀخست اینک  

مثاب  مفهومی یک  و همگن و مطلق وجود ۀادارد   گاه ب  هیچ« خود»سرشت  وجودی آ  است. 
از رهگاذر و  « خود»است. « دیگری-خود»دیالکتی   شناسیم، می« خود»عنوا   آۀچ  ب و هر 

ی مبتنا خیاالی   مرحل . از هما  آغاز، گیرد میاست ک  شکل « دیگری»حضور قاطع  وسیل  ب 
بر ایماژ و تصویر و خیال، و ۀیز در تمام زۀدگی بزرگساالی ساوژه در طاول مرحلا  ۀماادین      

باا ۀاوعی سوءشناساایی و    « خود»دارد. « خود»حضوری آمیخت  با « دیگری»متمرکز بر زبا ، 
در زباا   « دیگاری »گیرد و بعدها حضور قااطع   است ک  شکل می« دیگری»در قالب تصویر 

 دیگار اینکا    .دهاد  ۀیز توهم فاعلیت زباۀی و از آ  خودبود  زبا  را برای ساوژه شاکل مای   
و امکاا  و   شاود  رو مای  دی روبا  های متعاد «دیگری»سوژه در مراحل مختل  بزرگسالی با 

، «دیگاری »ساوی درک   ها را دارد. این حرکت با   ، یا ب  تعبیر بهتر درک آ شناخت دغدغ 
 ای«دیگاری -خاود »آ ، هما  دیالکتیا    فراینداست و در  ذهنی ب  تعبیر لکاۀی امری درو 

. ساوژه میال با  درک    گیارد  مای خاود باود، دوبااره شاکل      گیاری  شاکل اساا    تر پی ک  
. ساوژه  گاذرد  ساوژه بار دیگاری مای    « خاودافکنی »دارد و این درک، از مجارای  « گریدی»
و ساطوح   و اینجاست ک  درجاات  خواهد میک  رواۀ   کند طور درک می را آ « دیگری»

 :آید مختلفی از درک پدید می
و ساوژه با  جااۀب      دهاد  دلیل مشاابهت باا ساوژه با  او آراما  مای      ب « دیگری»گاهی 

جاۀاب   هاسات و حرکات با     هایی است کا  ساوژه فاقاد آ    ی حاوی چیز. گاه دیگررود می
از سر فقدا  است. گاه دیگری اشکالی بالفعل از امکاۀات ساوژه را در خاود دارد   « دیگری»

. شاود  کشیده مای « دیگری»جاۀب  پی کش  و رؤیت ممکنات خود ب  و سوژۀ حسرتمند در
شناساۀ  است ک  سوژه را  ۀ  یا هستیشناسا معرفتشهودی یا  هایی لای  متضمن« دیگری»گاه 

کا  در   است آ و بسیاری از حالات دیگر. اما ۀکت  اساسی  کند دچار شگفتی یا شیفتگی می
، دغدغا  درک  «دیگاری »سوژه در فرایناد درک   تمام حالات مذکور، ی  امر ثابت است:

پیوسات  میاا     هاای رواۀا  را دارد و  «دیگاری -خود»یا ب  تعبیر لکاۀی دغدغ  درک « خود»
خود و دیگری در چرخ  و ۀوسا  است. این چرخ  و ۀوسا ، سرشتی کام ً دیاالکتیکی  

فهم خود با آ  درگیر  فراینددر  تر پی و بازتولید هما  دیالکتیکی است ک  سوژه  گیرد می
یاا خاودافکنی ساوژه بار دیگاری       ساازی  ذهنای یاا   ساازی  دروۀیبوده است؛ یعنی هم  جا با 

این خودافکنی اگر در سطوح معمولی درک باشد، هماا  فراینادی را شااهدیم    روییم.  روب 
 اگار ایان عشاق باا     ویاژه  با  شود و « عشق» حوزۀ، اما اگر وارد آید ک  برای بیشتر ما پی  می

 پناداری  هماذات شهودی توأما  شود، غایت  شناساۀ  هستیو  شناساۀ  معرفتزیرین  های لای 
 سوژه با دیگری را شاهدیم.

 
 شمس« دیگری»مثابۀ  نا بهمولا

زیادی ۀوشات  شاده اسات کا  عمادتاً       های دربارۀ شیفتگی مولاۀا ب  شمس، مقالات و کتاس
 شامس، مولاۀاا را از   عارفاۀا  ک  شاوریدگی   گردد میتوصیفی و روایی است و بر این مدار 

گفات   تاوا   در  و مدرس  و عالم مقال رهاۀید و متوج  عالم حال و معنا کرد. همچنین مای 
هایی ک سای  و عمادتاً متمرکاز بار      پژوه آۀچ  تاکنو  در این زمین  آمده است،  عمدۀ

ویژه غزلیات و تا حدی مثناوی باوده اسات و کمتار از دریچا  اۀدیشا  و ۀگااه         آثار مولاۀا ب 
شناختی برمبنای رویکرد  شمس ب  این رابط  پرچال  اشاره شده است. از طرفی تحلیل روا 

 تعامل میا  خود و دیگری در مقالات شمس تاکنو  بررسی ۀشده است.لکا  در شیوۀ 
در مجموع  فرهنگی عرفا ، تعامل و ارتبا  با دیگری مفهومی خااص و گساترده دارد.   

و  ای از اوسات  معشو  عار ، بای ۀهاایتی اسات کا  عاار ، پااره       -دیگری  بزرگ یا خدا
ره با او یکی شاود. در ایان ۀظاام    درۀهایت با طی مراحلی در قو  صعودی، عار  باید دوبا

تواۀد بخشای   ای از خداست و اگر قابلیت اصیل خود را تحقق بخشد، می فکری، هر فرد پاره
هاای وجاودی در منظوما  فکاری      از وجود خداوۀد را در خود تجلی دهد. ارتبا  ایان پااره  
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. شاود  کشیده مای « دیگری»جاۀب  پی کش  و رؤیت ممکنات خود ب  و سوژۀ حسرتمند در
شناساۀ  است ک  سوژه را  ۀ  یا هستیشناسا معرفتشهودی یا  هایی لای  متضمن« دیگری»گاه 

کا  در   است آ و بسیاری از حالات دیگر. اما ۀکت  اساسی  کند دچار شگفتی یا شیفتگی می
، دغدغا  درک  «دیگاری »سوژه در فرایناد درک   تمام حالات مذکور، ی  امر ثابت است:

پیوسات  میاا     هاای رواۀا  را دارد و  «دیگاری -خود»یا ب  تعبیر لکاۀی دغدغ  درک « خود»
خود و دیگری در چرخ  و ۀوسا  است. این چرخ  و ۀوسا ، سرشتی کام ً دیاالکتیکی  

فهم خود با آ  درگیر  فراینددر  تر پی و بازتولید هما  دیالکتیکی است ک  سوژه  گیرد می
یاا خاودافکنی ساوژه بار دیگاری       ساازی  ذهنای یاا   ساازی  دروۀیبوده است؛ یعنی هم  جا با 

این خودافکنی اگر در سطوح معمولی درک باشد، هماا  فراینادی را شااهدیم    روییم.  روب 
 اگار ایان عشاق باا     ویاژه  با  شود و « عشق» حوزۀ، اما اگر وارد آید ک  برای بیشتر ما پی  می

 پناداری  هماذات شهودی توأما  شود، غایت  شناساۀ  هستیو  شناساۀ  معرفتزیرین  های لای 
 سوژه با دیگری را شاهدیم.

 
 شمس« دیگری»مثابۀ  نا بهمولا

زیادی ۀوشات  شاده اسات کا  عمادتاً       های دربارۀ شیفتگی مولاۀا ب  شمس، مقالات و کتاس
 شامس، مولاۀاا را از   عارفاۀا  ک  شاوریدگی   گردد میتوصیفی و روایی است و بر این مدار 

گفات   تاوا   در  و مدرس  و عالم مقال رهاۀید و متوج  عالم حال و معنا کرد. همچنین مای 
هایی ک سای  و عمادتاً متمرکاز بار      پژوه آۀچ  تاکنو  در این زمین  آمده است،  عمدۀ

ویژه غزلیات و تا حدی مثناوی باوده اسات و کمتار از دریچا  اۀدیشا  و ۀگااه         آثار مولاۀا ب 
شناختی برمبنای رویکرد  شمس ب  این رابط  پرچال  اشاره شده است. از طرفی تحلیل روا 

 تعامل میا  خود و دیگری در مقالات شمس تاکنو  بررسی ۀشده است.لکا  در شیوۀ 
در مجموع  فرهنگی عرفا ، تعامل و ارتبا  با دیگری مفهومی خااص و گساترده دارد.   

و  ای از اوسات  معشو  عار ، بای ۀهاایتی اسات کا  عاار ، پااره       -دیگری  بزرگ یا خدا
ره با او یکی شاود. در ایان ۀظاام    درۀهایت با طی مراحلی در قو  صعودی، عار  باید دوبا

تواۀد بخشای   ای از خداست و اگر قابلیت اصیل خود را تحقق بخشد، می فکری، هر فرد پاره
هاای وجاودی در منظوما  فکاری      از وجود خداوۀد را در خود تجلی دهد. ارتبا  ایان پااره  
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ای  ۀا ۀموۀا  ای منجر شده است ک  رابط  شمس و مولا های عمیق و سازۀده عرفا گاه ب  تجرب 
 براۀگیز از آ  است. تیمل
و اگر بپذیریم ک  این رابطا ،   اگر از منظر لکاۀی ب  رابط  پیچیدۀ شمس و مولاۀا بنگریم 

متوجا    امری دوسوی  و از جاۀب شمس ۀیز با هما  قوتی باوده اسات کا  از جاۀاب مولاۀاا،     
از همادیگر، برمبناای    عمیاق عاشاقاۀ    رابط هر دو طر  این  سازی خواهیم شد فرایند ذهنی

جایی مکرر استوار بوده است. این رابط  در قالب چرخ  و جاب « دیگری-خود»دیالکتی  
ی، بارهاا خاود را   تفسیر است: هری  از دو طر  برای فهام دیگار  قابل« دیگری»و « سوژه»

ک  مورد درک و شاناخت دیگاری اسات،     زما  همو  دهد قرار می« دیگری»جایگاه ابژگی 
جایگاه سوژگی خود را ۀیز پیوست  داشات  باشاد و حفاظ کناد. در ایان چارخ ،        کوشد می

و دو طار  در   گیارد  مای یگاۀگی میاا  ساوژه و اباژه شاکل      حسو  پنداری همذاتۀهایت 
دیگاری در   دهنادۀ  اۀعکاا   هریا  . شاوۀد  مییکدیگر  گردا  آین سطح ممکن،  ترین عالی
)تا جایی کا  تفکیا  دیگاری از خاود برایشاا  دشاوار و گااه ۀااممکن          شود میخود  آین 
 کننادۀ  کنتارل بارای یکادیگر هماا  مرکاز      کوشند میاینک  هر دو طر   تر مهم( و شود می

زباا  مولاۀاا    کنندۀ کنترلمرکزی و مرکز  دالزباۀی باشند ک  مورد ۀظر لکا  است: شمس، 
مولاۀاا   ۀظیر ین خاطر است ک  در این دو اثر بیویژه در غزلیات است )و ب  هم ب  در مثنوی و

باود  زباا  و بیاا ، و در    یا ریختِ پاشا ، و در عین پارادوکسیکال ک  در پشت فرم بینیم می
هماا  دال مرکازی    داریم(. متقااب ً مولاۀاا ۀیاز    کننده باز مرکزی کنترل ،ها اوج شناوری دال

؛ و ایان  کناد  ا در مقاالات کنتارل مای   اۀدیش  شامس اسات کا  پاشااۀی  زباا  و اۀدیشا  او ر      
کنناده و از   ذهنی است )دیگری در غیاس هم کنتارل  برای هر دو کام ً از حیثی گری کنترل

در آثار مولاۀا آشاکار اسات و با  اۀحاای      گری همیش  حاضر است(. این کنترل حی  ذهنی
یر ذهن و در غزلیات و مثنوی ۀشا  داد ک  شمس در غیاس خود چگوۀ  مس توا  میمختل  
مولاۀاا   اۀدیش و تصویری در  تخیلیو در غیاب  ۀیز حضوری  کند میمولاۀا را تعیین  اۀدیش 
 کوشایم  لا  مای  در ایان مقاا   ، اما بح  در باس آثار مولاۀا موضوع مقالا  حاضار ۀیسات.   دارد

 متنای  درو و باا تکیا  با  شاواهد      حضور مولاۀا در اۀدیشا  و زباا  شامس را بررسای کنایم     
شامس، و  « خاود »، آمیختا  باا   شاده  دروۀی« دیگری» مثاب  ب ، حضور مولاۀا را مقالات شمس

 او بررسی کنیم. گردا  آین 

توا  در چند تمثیل تیثیرگذار تکرارشاوۀده   های این ۀمود را در مقالات شمس، می جلوه
 ۀشا  داد.

 
 «خصلت آیینگی»شدن: و یکی بودن در دوستی. تمام1

تکرارشوۀده در مقالات شمس و همچنین در مثناوی و غزلیاات مولاۀاا،    های  یکی از موتی 
بودگی از دیادگاه شامس و   ستای  آین  و خلوص و یکرۀگی و عدم ۀفا  اوست. اوج یکی

یابد. آین  عین حق و واقعیت اسات. جلاوۀ وجاودی     بدیل آین  ۀمود می مولاۀا در خصلت بی
 تام و تمام فردی است ک  در مقابل اوست.

او    میل ۀکند. اگر صد سجودش کنی ک  این ی  عیاب در روی وی هسات، از  آیین»
گویاد کا  البتا  ممکان ۀباشاد...       پنها  دار ک  او دوست من است. او ب  زبا  حال مای 

دارد، بهاۀ  بر آیین  ۀهاده است؛ زیرا ک  اگر خود را دوسات   اکنو  آ  خود دوست می
ارد از هردو برۀیایاد. ایان آیینا  عاین حاق      و اگر آیین  را دوست د دارد، از خود برآید

 (.74: 1369)شمس، « پندارد ک  آیین  غیر اوست است، می
گوۀ  ک  ب  تعبیر لکاا ، کاودک باا دیاد  آینا ، از تصاور        آین  بازتاس دیگری است. هما 

در ادبیاات شامس و   « دیگاری »شاود، کاارکرد    آید و مجموع مای  پراکندگی خود ب  در می
شود ک   ۀهایت خلوص، شفافیت، کارایی و هد  متعالی عارفاۀ  ۀزدی  میمولاۀا زماۀی ب  

وبرگشات   یافت  باشاد. ۀکتا  مهام در ایان تمثیال، حاس یگااۀگی و رفات        « خصلت آیینگی»
ای از فهم تمامیت خاود و دیگاری اسات     همراه درک و تجرب خالصاۀ  خودی و دیگری، ب 

ای  زیست آ  ۀیست مگر در چناین مرحلا   ک  در هیچ حال و موقعیت دیگر، امکا  تجرب  و 
یاباد ا یاا با  تعبیار لکاا         از یگاۀگی. ۀکت  اینجاست ک  در این تعبیر، آین  مقام فاعلیات مای  

 ا  یاباد  میو سهمی از سوژگی  شود می« دیگری»، خود هما  «دیگری»دلیل درخودداشتن  ب 
ت خاود را ۀیاز آشاکار    ۀمایاد، خصال   زما  ک  دیگری را می گذرد و هم میو از مقام ابژگی 

کند. ب  دیگر سخن، تصویر داخال آینا  ا اماا در زباا  شامس، خاود آینا  ا دیالکتیا             می
 زۀد: را رقم می« دیگری-خود»

چناۀک  او را با آیین  میل است، آیین  را با او میل است. از میل آیین  است کا  او را باا   »
« ةرا شکست  باشی، اۀا عند منکسرآیین  میل است او علی العکس. اگر آیین  را بشکنی، م

 (.71)هما : 
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توا  در چند تمثیل تیثیرگذار تکرارشاوۀده   های این ۀمود را در مقالات شمس، می جلوه
 ۀشا  داد.

 
 «خصلت آیینگی»شدن: و یکی بودن در دوستی. تمام1

تکرارشوۀده در مقالات شمس و همچنین در مثناوی و غزلیاات مولاۀاا،    های  یکی از موتی 
بودگی از دیادگاه شامس و   ستای  آین  و خلوص و یکرۀگی و عدم ۀفا  اوست. اوج یکی

یابد. آین  عین حق و واقعیت اسات. جلاوۀ وجاودی     بدیل آین  ۀمود می مولاۀا در خصلت بی
 تام و تمام فردی است ک  در مقابل اوست.

او    میل ۀکند. اگر صد سجودش کنی ک  این ی  عیاب در روی وی هسات، از  آیین»
گویاد کا  البتا  ممکان ۀباشاد...       پنها  دار ک  او دوست من است. او ب  زبا  حال مای 

دارد، بهاۀ  بر آیین  ۀهاده است؛ زیرا ک  اگر خود را دوسات   اکنو  آ  خود دوست می
ارد از هردو برۀیایاد. ایان آیینا  عاین حاق      و اگر آیین  را دوست د دارد، از خود برآید

 (.74: 1369)شمس، « پندارد ک  آیین  غیر اوست است، می
گوۀ  ک  ب  تعبیر لکاا ، کاودک باا دیاد  آینا ، از تصاور        آین  بازتاس دیگری است. هما 

در ادبیاات شامس و   « دیگاری »شاود، کاارکرد    آید و مجموع مای  پراکندگی خود ب  در می
شود ک   ۀهایت خلوص، شفافیت، کارایی و هد  متعالی عارفاۀ  ۀزدی  میمولاۀا زماۀی ب  

وبرگشات   یافت  باشاد. ۀکتا  مهام در ایان تمثیال، حاس یگااۀگی و رفات        « خصلت آیینگی»
ای از فهم تمامیت خاود و دیگاری اسات     همراه درک و تجرب خالصاۀ  خودی و دیگری، ب 

ای  زیست آ  ۀیست مگر در چناین مرحلا   ک  در هیچ حال و موقعیت دیگر، امکا  تجرب  و 
یاباد ا یاا با  تعبیار لکاا         از یگاۀگی. ۀکت  اینجاست ک  در این تعبیر، آین  مقام فاعلیات مای  

 ا  یاباد  میو سهمی از سوژگی  شود می« دیگری»، خود هما  «دیگری»دلیل درخودداشتن  ب 
ت خاود را ۀیاز آشاکار    ۀمایاد، خصال   زما  ک  دیگری را می گذرد و هم میو از مقام ابژگی 

کند. ب  دیگر سخن، تصویر داخال آینا  ا اماا در زباا  شامس، خاود آینا  ا دیالکتیا             می
 زۀد: را رقم می« دیگری-خود»

چناۀک  او را با آیین  میل است، آیین  را با او میل است. از میل آیین  است کا  او را باا   »
« ةرا شکست  باشی، اۀا عند منکسرآیین  میل است او علی العکس. اگر آیین  را بشکنی، م

 (.71)هما : 
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گوۀ  ک  زیبارو ب  آین  مایل است، آین  هم بدو مایال اسات.    آین  مقام معشوقی دارد و هما 
 شود: می عمل وارد فعال شکلی ب  دیگری، وجود آشکارکنندۀ و سوژگی مقام در آین  اینجا در

 ساااوخت هنااادو آینااا  از درد را  
 ۀبااودگفاات آییناا  گناااه از ماان    

 او مااارا غمااااز کااارد و راساااتگو  
 

 هااا ای ساانی آیناا  و میاازا  محاا 
 کاااز بااارای مااان بپوشاااا  راساااتی
 اوت گوید ری  و سبلت برمخناد 

 

 ۀمایااااد ماااارد را  رو ماااای کااااا  ساااای   
 جاااارم او را ۀاااا  کاااا  روی ماااان زدود  
 تاااا بگاااویم زشااات کاااو و خاااوس کاااو 

 )دفتاار دوم(                                           
 کنای  ل  تاو خادمت مای   گر دو صاد ساا  

 باااال فاااازو  بنمااااا و منمااااا کاسااااتی    
 آینااا  و میااازا  و آۀگااا  ریاااو و بناااد    

 )دفتااار اول(                                           
 

هاا   ۀاماد کا  حقیقات وجاودی دیگارا  را با  آ        ای مای  شمس در تعابیر بسیار، خود را آین 
 اۀد: گریزا ۀمایاۀد و ب  همین جهت هم مردم از وی  می

راست ۀتواۀم گفتن ک  من راستی آغااز کاردم مارا بیارو  کردۀاد. اگار تماام راسات         »
 (.121: 1)هما ، ج « یکبار هم  شهر مرا بیرو  کردۀدی گفتمی ب 

زۀی، بر تو دگر س م مسلماۀی ۀکنند. اول و آخر من باا   ۀفا  دمی میاگر با مردما  بی»
: 2هماا ، ج  )« ۀفا  ک  آ  هم  واقع  شاد زم بیخواستم ک  بور یارا  طریق راستی می

185.) 
 افتد: بودگی و ادغام سوژه و ابژه اتفا  می اما با مولاۀاست ک  این یکی

ای. طاوبی لمان    چو  مرا دیدی و من مولاۀا را دیده، چناا  باشاد کا  مولاۀاا را دیاده     »
 (.91: 2)هما ، ج « رآۀی

مثاب  یا    بودگی است. آ  دو ب  ۀگی و یکیاسا  دوستی شمس و مولاۀا بر پای  همین یگا
 در یکدیگر چنا  باید تنیده شوۀد ک  در حضور یکدیگر گویا تنها هستند: «دیگری-خود»

ۀفا  باشد چناۀک  تنها باشم. مث ً اکنو  اول شر  من و مولاۀا آ  بود ک  زۀدگاۀی بی»
سات. گااهی علا     من اگر تنها باشم در سقای  روم، این مرکب اسات و هما  را آ  ه  
 (.181: 2)هما ، ج « خورد و گاهی بادی رها کند اگر تو گویی باکی ۀیست من ۀتواۀم

آیم ب  شیخی، آۀک  شیخ مولاۀا باشد  من بر مولاۀا آمدم. شر  این بود اول ک  من ۀمی»
او را هنوز خدا بر روی زمین ۀیاورده و بشر ۀباشد. من ۀیز آ  ۀیستم کا  مریادی کانم،    

باید هیچ ۀفا  حاجت  است مرا. اکنو  ب  جهت دوستی، آسای ، اکنو  می آ  ۀماۀده

است ک  آۀچ  در دل باشاد خا      اۀد. ۀفا  آ  ۀیاید مرا کرد . اغلب اۀبیا ۀفا  کرده
 (.179: 2)هما ، ج « آ  ظاهر کرد 

 
 «آب و تشنه»پارادوکس فردیت و دوئیت:  .2
پاذیر ۀیسات.    شد  در جها  خارج عم ً امکاا  بودگی، یکی ها برای یکی رغم تمام ت ش ب 

مثاب  مفهومی همگان و مطلاق وجاود ۀادارد و هار آۀچا         گاه ب  هیچ« خود»چناۀک  ذکر شد، 
اسات. در صاورت بیروۀای ایان     « دیگاری -خاود »، دیالکتیا   شناسایم  مای « خاود »عناوا    ب 

« درک»سامت   ، میل با شناسند میهمدیگر  مثاب  ب دیالکتی  ۀیز خود و دیگری یکدیگر را 
ی بار ایمااژ و تصاویر و خیاال     مبتنا  و کلیتای  کنناد  مای ، همدیگر را کامال  کنند میهمدیگر 

سازۀد ک  در تمام زۀدگی بزرگسالی و در طول مرحل  ۀمادین متمرکز بر زباا ، خاود را    می
دهد. این حضور آمیخت  خود و دیگری و وابستگی یکی با    های مختل  بازتاس می ب  شیوه

از « ۀیاااز آس باا  تشاان »و متقاااب ً « ۀیاااز تشاان  باا  آس»زبااا  اسااتعاری، در قالااب دیگااری در 
های معرو  مثنوی و غزلیات است ک  در مقالات شمس ۀیز با وجوه مختلا  تکارار    تمثیل

 شده است.
در دیاادار و درک کاماال از  -بااودگی ماۀنااد تمثیاال آییناا   تعبیاار یکاای -در ایاان تمثیاال 

دهد، بلک  مبناای آ  حاس ۀیااز با  دیگاری و درک اوسات.        ۀمییکدیگر و عدم ۀفا  رخ 
خود و برای تحقاق و قاوام خاود و    « درک»، برای «شد »خود ب  دیگری ۀیازمند است برای 

ۀیز. تعبیر آس و سیالیت آ  از ی  طار  و ۀیااز تشانگی کا  از غرایاز      « دیگری»تبع آ ،  ب 
تمثیلای بسایار گویاا از دیالکتیا       شاناختی  لحاا  روا  اولی  آدمی است از طر  دیگر، با  

 است کا  لازوم و ضارورت   « خود»تنها آین   ۀ « دیگری»است. در این تعبیر، « دیگری-خود»
خودی وجود ۀخواهد داشت و با  تعبیار شامس، جوشا ،     « دیگری»وجودی اوست. بدو  

 اۀدیشا  تماامی ایان صافات در     داۀیم، ای ۀخواهد بود و چناۀک  میحرکت، تازگی و خرمی
یاافتن و وجاود   شمس، دلالت بر هستی و وجود دارد یا ب  تعبیر دیگر، هماا  هساتی   ارفاۀ ع

 واقعی است.
گرفتم تا وجود مولاۀاا بار مان زد،     پیچیدم و بو می جوشیدم و می آبی بودم بر خود می»

 (.142: 1)هما ، ج « رود، خوش و تازه و خرم روا  شد، اکنو  می
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است ک  آۀچ  در دل باشاد خا      اۀد. ۀفا  آ  ۀیاید مرا کرد . اغلب اۀبیا ۀفا  کرده
 (.179: 2)هما ، ج « آ  ظاهر کرد 

 
 «آب و تشنه»پارادوکس فردیت و دوئیت:  .2
پاذیر ۀیسات.    شد  در جها  خارج عم ً امکاا  بودگی، یکی ها برای یکی رغم تمام ت ش ب 

مثاب  مفهومی همگان و مطلاق وجاود ۀادارد و هار آۀچا         گاه ب  هیچ« خود»چناۀک  ذکر شد، 
اسات. در صاورت بیروۀای ایان     « دیگاری -خاود »، دیالکتیا   شناسایم  مای « خاود »عناوا    ب 

« درک»سامت   ، میل با شناسند میهمدیگر  مثاب  ب دیالکتی  ۀیز خود و دیگری یکدیگر را 
ی بار ایمااژ و تصاویر و خیاال     مبتنا  و کلیتای  کنناد  مای ، همدیگر را کامال  کنند میهمدیگر 

سازۀد ک  در تمام زۀدگی بزرگسالی و در طول مرحل  ۀمادین متمرکز بر زباا ، خاود را    می
دهد. این حضور آمیخت  خود و دیگری و وابستگی یکی با    های مختل  بازتاس می ب  شیوه

از « ۀیاااز آس باا  تشاان »و متقاااب ً « ۀیاااز تشاان  باا  آس»زبااا  اسااتعاری، در قالااب دیگااری در 
های معرو  مثنوی و غزلیات است ک  در مقالات شمس ۀیز با وجوه مختلا  تکارار    تمثیل

 شده است.
در دیاادار و درک کاماال از  -بااودگی ماۀنااد تمثیاال آییناا   تعبیاار یکاای -در ایاان تمثیاال 

دهد، بلک  مبناای آ  حاس ۀیااز با  دیگاری و درک اوسات.        ۀمییکدیگر و عدم ۀفا  رخ 
خود و برای تحقاق و قاوام خاود و    « درک»، برای «شد »خود ب  دیگری ۀیازمند است برای 

ۀیز. تعبیر آس و سیالیت آ  از ی  طار  و ۀیااز تشانگی کا  از غرایاز      « دیگری»تبع آ ،  ب 
تمثیلای بسایار گویاا از دیالکتیا       شاناختی  لحاا  روا  اولی  آدمی است از طر  دیگر، با  

 است کا  لازوم و ضارورت   « خود»تنها آین   ۀ « دیگری»است. در این تعبیر، « دیگری-خود»
خودی وجود ۀخواهد داشت و با  تعبیار شامس، جوشا ،     « دیگری»وجودی اوست. بدو  

 اۀدیشا  تماامی ایان صافات در     داۀیم، ای ۀخواهد بود و چناۀک  میحرکت، تازگی و خرمی
یاافتن و وجاود   شمس، دلالت بر هستی و وجود دارد یا ب  تعبیر دیگر، هماا  هساتی   ارفاۀ ع

 واقعی است.
گرفتم تا وجود مولاۀاا بار مان زد،     پیچیدم و بو می جوشیدم و می آبی بودم بر خود می»

 (.142: 1)هما ، ج « رود، خوش و تازه و خرم روا  شد، اکنو  می
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ای خواهم، آس  ای خواهم، تشن  ۀیازمندی خواهم، گرسن من تو را خواهم ک  چنینی، »
 (.278)هما : « زلال تشن  جوید از لط  و کرم خوی 

 گنجد: بندی می ۀیز در همین تقسیم« خمی از شراس رباۀی» تعبیر
این خمی بود از شراس رباۀی، سر ب  گل گرفت ، هیچ کاس را بار ایان وقاوفی ۀا . در      »

: 2)هماا ، ج  « دم. این خنب ب  سبب مولاۀا سر بااز شاد  شنی عالم گوش ۀهاده بودم، می
175.) 

ۀمایاۀاد: هایچ خااودی    دیالکتیا  عاشاقی و معشاوقی، در ایان تمثیال عمااق خاوی  را مای       
لغزیاد  خاود و دیگاری، در    دیگری ۀیست. سوژگی و ابژگی مطلق وجود ۀدارد و درهم بی

 عین تمایزات، جاری و روا  است:
 هرکاا  عاشااق دیاادی  معشااو  دا  
 تشاانگا  گاار آس جوینااد از جهااا   

 

 کااو باا  ۀساابت هساات هاام ایاان و هاام آ    
 آس هاااام جویااااد باااا  عااااالم تشاااانگا   

 )دفتاااار اول(                                            
 

 
 «آفتاب و مهتاب»)تجانس(: « خود»ای از  پاره« دیگری. »3
بخشای از وجاود   « دیگاری »ای از وجود عاشاق اسات.    در برخی موارد، گویی معشو  پاره 
جنس با خود است. عشق از جنس سنخیت و هماۀنادی   یا ب  تعبیر شمس و مولاۀا، هم« خود»

ها و تعابیر بسایاری   دهد. داستا  ۀوردد و دیگری را با خود پیوۀد می ها را درمی است و فاصل 
شاکل ممکان ایان هماۀنادی و سانخیت را ۀشاا         تارین  د ک  ب  ظریا  وجود دار در مثنوی

 ها این ابیات معرو  است: گویاترین آ  . ازدهد می
 زبااا  ای بسااا هناادو و تاارک هاام

 پس زبا  محرمی خود دیگرست
 
 

 ای بسااا دو تاارک چااو  بیگاۀگااا    
 تار اسات   همدلی از همزباۀی خاوش 

 )دفتاااار اول(                                 
 

عشااق  گویااد ماایو  دهااد قاارار ماای« همزباااۀی»را در مقاباال « هماادلی»مولاۀااا در بیااا  خااود 
 راحتای  ب معاصر درآوریم،  کاواۀ  روا است. اگر این تعابیر را در چارچوس بیا  « محرمیت»

در عشاق اسات کا     « دیگاری -خاود »ک  منظور مولاۀا از این تعابیر، هما  تحقاق   یابیم درمی
واقاع  « دل»آ ، ۀ  در زبا ، بلک  در ۀگاه و روا  یا ب  تعبیر مولاۀا در ترین شکل ممکن  اصیل

شناسند و هریا    دو فردی ک  از ی  جنس هستند، یکدیگر را در ۀگاه اول بازمی .شود می
 گیرد تازه شکل می« زباۀی»یابد و در اینجاست ک   هایی از وجود خود را در دیگری می پاره

هندۀ پیام ۀیست. این افق دید مشترک، جا  مشترک و ب  تعبیار  د اۀتقالهای ک  از جنس واژه
پیوسات    هام  اسات کا  رابطا  خاود و دیگاری را چناین با        « جنس مشاترک »شمس و مولاۀا 

 سازد: می
خواستم از جنس خود ک  او را قبل  سازم و روی بدو آرم ک  از خاود ملاول    کسی می»

 -گویم از خود ملاول شاده باودم      تا تو چ  فهم کنی از این سخن ک  می -شده بودم 
 (.220)هما : « گویم فهم کند و دریابد اکنو  چو  قبل  ساختم، آۀچ  من می

شاناخت  و شااۀزده ساال مترصاد      ها پای  مولاۀاا را مای    کند ک  سال شمس در جایی بیا  می
شود، هما  سخنی ک  مورد ۀظر شمس  «اهل سخن»فرصتی بوده تا مولاۀا ب  پختگی برسد و 

هر ۀشا  ک  هست ۀشا  طالب است ۀ  ۀشا  مطلوس، هم  سخن طالب اسات، ظااهر   »است: 
وار سخن گوید، مطلوس بعد چهل سال. مطلوس طالب در جوش عیسی ۀشود مگر بدیشا ...

« باد یا ۀگرد ک  طالب بعد از پاۀزده سال او را اهل ساخن مای   شاۀزده سال در روی دوست می
 (.165: 2)هما ، ج 
حتی در غیاس فیزیکی  -« دیگری»و پیوستگی مداوم با « دیگری»در آین  « خود»کش  

سرآغاز تکامال روا ، وحادت و ساازواری آ  اسات. در اۀدیشا  عارفاۀا ، ایان غایاب          -او
حاضر در عار ، هما  معشو  ازلی یا اۀسا  کاملی است ک  تجلی صافات جماال و    همیش 

باا  « همااۀی  ایان »و « دیگری»کاواۀ ، هما  لحظ  تحقق عشق ب   ؛ و ب  بیا  روا ج ل او است
بلوغ رواۀی سوژه و تکامل او است. این بلاوغ یاا تکامال، باا پاذیرش       دهندۀ ۀشا اوست ک  

باا او تثبیات   « همااۀی  ایان »و باا   شاود  آغاز می« خود»مری دروۀی و آمیخت  ا مثاب  ب « دیگری»
و سرخوشای اسات؛ بساطی اسات کا  در روا        ، شاادماۀی «همااۀی  نایا »هاای   ۀشاۀ  .شود می
. عار  ب  جاۀب فهم معشاو   آید عار  پدید می« دل»یا ب  تعبیر شمس و مولاۀا در « سوژه»

. آیاد  های آ  ۀائال مای  «دیگری»وحدت و اتحاد با جها  و میل، ب   فرایندو در  کند میمیل 
اوساات و باا  ایاان ترتیااب، « خااود»وجااودی او و بخشاای از  پااارۀ« دیگااری»کاا   یابااد درماای

و او از  گیارد  مای . سرخوشای جاا  عاشاق را در خاود     بنادد  برمای دوگاۀگی و غربت رخت 
ا کا  ایان شاادماۀی    شادماۀ  است و در پی تحقق شادماۀی او ۀیز هست؛ چر« دیگری»حضور 
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شناسند و هریا    دو فردی ک  از ی  جنس هستند، یکدیگر را در ۀگاه اول بازمی .شود می
 گیرد تازه شکل می« زباۀی»یابد و در اینجاست ک   هایی از وجود خود را در دیگری می پاره

هندۀ پیام ۀیست. این افق دید مشترک، جا  مشترک و ب  تعبیار  د اۀتقالهای ک  از جنس واژه
پیوسات    هام  اسات کا  رابطا  خاود و دیگاری را چناین با        « جنس مشاترک »شمس و مولاۀا 

 سازد: می
خواستم از جنس خود ک  او را قبل  سازم و روی بدو آرم ک  از خاود ملاول    کسی می»

 -گویم از خود ملاول شاده باودم      تا تو چ  فهم کنی از این سخن ک  می -شده بودم 
 (.220)هما : « گویم فهم کند و دریابد اکنو  چو  قبل  ساختم، آۀچ  من می

شاناخت  و شااۀزده ساال مترصاد      ها پای  مولاۀاا را مای    کند ک  سال شمس در جایی بیا  می
شود، هما  سخنی ک  مورد ۀظر شمس  «اهل سخن»فرصتی بوده تا مولاۀا ب  پختگی برسد و 

هر ۀشا  ک  هست ۀشا  طالب است ۀ  ۀشا  مطلوس، هم  سخن طالب اسات، ظااهر   »است: 
وار سخن گوید، مطلوس بعد چهل سال. مطلوس طالب در جوش عیسی ۀشود مگر بدیشا ...

« باد یا ۀگرد ک  طالب بعد از پاۀزده سال او را اهل ساخن مای   شاۀزده سال در روی دوست می
 (.165: 2)هما ، ج 
حتی در غیاس فیزیکی  -« دیگری»و پیوستگی مداوم با « دیگری»در آین  « خود»کش  

سرآغاز تکامال روا ، وحادت و ساازواری آ  اسات. در اۀدیشا  عارفاۀا ، ایان غایاب          -او
حاضر در عار ، هما  معشو  ازلی یا اۀسا  کاملی است ک  تجلی صافات جماال و    همیش 

باا  « همااۀی  ایان »و « دیگری»کاواۀ ، هما  لحظ  تحقق عشق ب   ؛ و ب  بیا  روا ج ل او است
بلوغ رواۀی سوژه و تکامل او است. این بلاوغ یاا تکامال، باا پاذیرش       دهندۀ ۀشا اوست ک  

باا او تثبیات   « همااۀی  ایان »و باا   شاود  آغاز می« خود»مری دروۀی و آمیخت  ا مثاب  ب « دیگری»
و سرخوشای اسات؛ بساطی اسات کا  در روا        ، شاادماۀی «همااۀی  نایا »هاای   ۀشاۀ  .شود می
. عار  ب  جاۀب فهم معشاو   آید عار  پدید می« دل»یا ب  تعبیر شمس و مولاۀا در « سوژه»

. آیاد  های آ  ۀائال مای  «دیگری»وحدت و اتحاد با جها  و میل، ب   فرایندو در  کند میمیل 
اوساات و باا  ایاان ترتیااب، « خااود»وجااودی او و بخشاای از  پااارۀ« دیگااری»کاا   یابااد درماای

و او از  گیارد  مای . سرخوشای جاا  عاشاق را در خاود     بنادد  برمای دوگاۀگی و غربت رخت 
ا کا  ایان شاادماۀی    شادماۀ  است و در پی تحقق شادماۀی او ۀیز هست؛ چر« دیگری»حضور 
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شخصا  روا  ساوژه   م« دیگاری -خاود »گوۀا  کا  دیالکتیا      ب  خود او ۀیز تعلق دارد. هما 
و  آمیزۀاد  مای ۀیاز در هام   « هماۀی این»، در عشق و یابند است و این دو با هم و در هم معنا می

؛ چرا ک  این دو همواره در جاای یکادیگر   ، شادی دیگری ۀیز هستدرواقع، هری شادی 
. بدین خاطر است ک  شامس در بسایاری از مقاالات    یابند درمیو یکدیگر را  گیرۀد قرار می
خاطر حضورش در زباا  و اجباار   داۀد و اگر در لحظاتی، ب  می، خودش را هما  مولاۀا خود

 های لای ب فاصل  در  گیرد، بیرو  از او قرار می ب  سخنگویی در آ  در قالب سوژۀ گوینده،
این دوگاۀگی ۀ  از حی  جا  ک  ضرورت کا م   سازد ک  خاطرۀشا  می دیگر زبا ، مکرراً

ۀاده اسات؛ هار آۀچا  شامس را      را برۀجاۀد، در حقیقت مولاۀا را رۀجا است. هر آۀچ  شمس
را ببیند مولاۀا را دیده است؛ هار   خشنود سازد مولاۀا را خشنود ساخت  است؛ هر آۀک  شمس

و  زیناد  مای بلکا  یکادیگر را    داۀناد،  فق  خوس می دو درهم آشکارۀد و حال یکدیگر را ۀ 
 :کنند میتجرب  

ک  چیزی سبب راحت اوست و خشنودی اوست. ۀگاه داری و  ستای  مولاۀا آ  باشد»
حقیقت ب   چیزی ۀکنی ک  تشوی  و رۀج بر خاطر او ۀشیند. و هرچ  مرا رۀجاۀید آ  ب 

 (.31: 2)هما ، ج « رسد دل مولاۀا رۀج می
است. کسی را آرزوست ک  ۀبی مرسل بیند، مولاۀا را ببیند  روی تو دید  والله مبارک»
ست  ۀ  ب  تکل  ک  اگر خ   آ  خواهاد خاود ۀداۀاد زیساتن. خنا       تکل ، برر بی

 (151: 2)هما ، ج « آۀک  مولاۀا را یافت. من کیستم  من باری یافتم. خن  من!
اکنو  این سخن مولاۀا در حق من ۀیست. از بهر من ۀباشد. من حال مولاۀاا را باا خاود    »

زیرا کا  حاال مولاۀاا را باا خاود       داۀم و اگر ترش کند ابرو، هم  داۀم آ  با من ۀباشد؛
 (.303)هما : « بینم. داۀم ک  جهت مصلحت دیگرا  باشد معاین  می

ایم. دیر و دور تا چو ما دو کس ب  هام افتاد. ساخت آشاکار      ما دو کس عجب افتاده»
و سخت ۀها  ۀهاۀیم. این باود معنای الظااهر البااطن هاو       آشکاریم، اولیا آشکارا ۀبودۀد

 (.94)هما : « الظاهر و الباطن الاول و الآخر و
است ک  شمس، خاود  « تمثیل آفتاس و مهتاس»زیباترین تمثیل برای این تجاۀس و هماۀندی 

 کند: و مولاۀا را ب  آ  تشبی  می
بیناد کا  از دهااۀم بیارو       دهاد. روشانی مای    آفتاس است ک  هم  عالم را روشنی مای »

خود این آفتاس را پشت ب  ایشا  است. تابد.  رود و از گفتارم در زیر حر  سیاه می می

ها از وی است. روی آفتاس ب  مولاۀاسات،   ها و زمین هاست. ۀور آسما  روی ب  آسما 
 (.122: 2)هما ، ج « زیرا روی مولاۀا ب  آفتاس است

ۀفا  گویم  این مولاۀا مهتاس است. ب  آفتاس وجود من دیده درۀرسد، ۀفا  کنم یا بی»
از غایت شعاع و روشانی، دیاده طاقات آفتااس ۀادارد. و آ  مااه با         الا ب  ماه دررسد. 

 (.115: 1)هما ، ج « آفتاس ۀرسد، الا مگر آفتاس ب  ماه برسد
 برد. از جمل  در ابیات مشهور زیر: کار میو مولوی ۀیز بارها تعبیر آفتاس را برای شمس ب 

 آفتاااااااس آمااااااد دلیاااااال آفتاااااااس  
 دهاااااد از وی ار سااااای  ۀشاااااۀی ماااای   

 آرد تااو را همچااو  ساامر  سااای  خااواس
 خود غریبی در جها  چو  شمس ۀیسات 

 

 گااار دلیلااات بایاااد از وی رخ متااااس   
 دهااد  شاامس هااردم ۀااور جاااۀی ماای    

 چاااو  برآیاااد شااامس واۀشاااق القمااار 
 ای کا  اماس ۀیسات    شمس جا  باقی

 )دفتر اول(                                         
 گیری نتیجه

گاه امری مطلق و قائم ب  خود ۀیسات و در فرایناد    هیچ« خود»در دستگاه فکری ژاک لکا ، 
« دیگری»و در ساحت خیالی( آمیخت  با  ای رشد رواۀی سوژه، از هما  آغاز )در مرحل  آین 

. کاودک خاود را در آینا     گیارد  مای اسات کا  شاکل    « دیگری»و از مجرای فهم و کش  
. یاباد  از خاود دسات مای    فهمد، و ب  تصویری گشاتالتی  میو  کند میدیگری کش   مثاب  ب 

« خاود » عناوا   با  و آ  چیزی ک   شودمی« خود» سرشت دیگری از حی  وجودی، آمیخت  و 
در مراحال  « دیگاری »اسات. ایان   « دیگاری -خاود »کلیتی از دیالکتیا    درواقع شناسیم، می

مثابا    رشد ساوژه ۀیاز هماواره حضاوری قااطع دارد، هماواره خویشاتن خاوی  را با           بعدی
. این امر فق  از حی  دهد را ابژۀ شناخت و فهم خود قرار می و آ  کند میدرک « دیگری»

درواقع ت ش برای درک خاود یاا با  تعبیار بهتار درک       دروۀی ۀیست: هر درکی از دیگرا 
است و اینجاست ک  اشکال مختلفی از رابطا  ساوژه باا دیگاری شاکل      « دیگری-خویشتن»

و سوژه و دیگاری در آ  با     گیرد میشق شکل شکل این رابط ، ع ترین متعالی. در گیرد می
کا  از حیا  فیزیکای از دیگاری      داۀاد  مای از آ  دو  هریا  . رساند  مای  همااۀی  ایان ۀهایت 

 گرداۀای  آینا  و بارای دیگاری    یاباد  روا  او ب  اۀحاای مختلا  آمیختگای مای     جداست، اما
ساوژگی  و دو طر  برای یکدیگر  شود میدائم عو   معشوقاۀ -. جاگیری عاشقاۀ کند می

مشاااب  موقعیاات آغااازین سااوژه در زمااا  « دیگااری»چاارخ  سااوژه و . یابنااد ماایو ابژگاای 
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ها از وی است. روی آفتاس ب  مولاۀاسات،   ها و زمین هاست. ۀور آسما  روی ب  آسما 
 (.122: 2)هما ، ج « زیرا روی مولاۀا ب  آفتاس است

ۀفا  گویم  این مولاۀا مهتاس است. ب  آفتاس وجود من دیده درۀرسد، ۀفا  کنم یا بی»
از غایت شعاع و روشانی، دیاده طاقات آفتااس ۀادارد. و آ  مااه با         الا ب  ماه دررسد. 

 (.115: 1)هما ، ج « آفتاس ۀرسد، الا مگر آفتاس ب  ماه برسد
 برد. از جمل  در ابیات مشهور زیر: کار میو مولوی ۀیز بارها تعبیر آفتاس را برای شمس ب 

 آفتاااااااس آمااااااد دلیاااااال آفتاااااااس  
 دهاااااد از وی ار سااااای  ۀشاااااۀی ماااای   

 آرد تااو را همچااو  ساامر  سااای  خااواس
 خود غریبی در جها  چو  شمس ۀیسات 

 

 گااار دلیلااات بایاااد از وی رخ متااااس   
 دهااد  شاامس هااردم ۀااور جاااۀی ماای    

 چاااو  برآیاااد شااامس واۀشاااق القمااار 
 ای کا  اماس ۀیسات    شمس جا  باقی

 )دفتر اول(                                         
 گیری نتیجه

گاه امری مطلق و قائم ب  خود ۀیسات و در فرایناد    هیچ« خود»در دستگاه فکری ژاک لکا ، 
« دیگری»و در ساحت خیالی( آمیخت  با  ای رشد رواۀی سوژه، از هما  آغاز )در مرحل  آین 

. کاودک خاود را در آینا     گیارد  مای اسات کا  شاکل    « دیگری»و از مجرای فهم و کش  
. یاباد  از خاود دسات مای    فهمد، و ب  تصویری گشاتالتی  میو  کند میدیگری کش   مثاب  ب 

« خاود » عناوا   با  و آ  چیزی ک   شودمی« خود» سرشت دیگری از حی  وجودی، آمیخت  و 
در مراحال  « دیگاری »اسات. ایان   « دیگاری -خاود »کلیتی از دیالکتیا    درواقع شناسیم، می

مثابا    رشد ساوژه ۀیاز هماواره حضاوری قااطع دارد، هماواره خویشاتن خاوی  را با           بعدی
. این امر فق  از حی  دهد را ابژۀ شناخت و فهم خود قرار می و آ  کند میدرک « دیگری»

درواقع ت ش برای درک خاود یاا با  تعبیار بهتار درک       دروۀی ۀیست: هر درکی از دیگرا 
است و اینجاست ک  اشکال مختلفی از رابطا  ساوژه باا دیگاری شاکل      « دیگری-خویشتن»

و سوژه و دیگاری در آ  با     گیرد میشق شکل شکل این رابط ، ع ترین متعالی. در گیرد می
کا  از حیا  فیزیکای از دیگاری      داۀاد  مای از آ  دو  هریا  . رساند  مای  همااۀی  ایان ۀهایت 

 گرداۀای  آینا  و بارای دیگاری    یاباد  روا  او ب  اۀحاای مختلا  آمیختگای مای     جداست، اما
ساوژگی  و دو طر  برای یکدیگر  شود میدائم عو   معشوقاۀ -. جاگیری عاشقاۀ کند می

مشاااب  موقعیاات آغااازین سااوژه در زمااا  « دیگااری»چاارخ  سااوژه و . یابنااد ماایو ابژگاای 
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در ارتباا  شامس و مولاۀاا شااهد تحقاق حضاور        .شاود  می اش«دیگری-خود» گیری شکل
دیگری در خود در قالب استعاره و تمثیل هستیم. موتیا  آینا  در مقاالات و بحا  درباارۀ      

حاال میال با  دیگاری دارد، و      خصلت آ  ک  از ۀظر شمس ۀمایشگر شخد است و درعین
دارد، « فاا  شاد  و ۀداشاتن ۀ  بود  در دوستی و یکیتمام»ۀیز اشارات متعددی ک  شمس ب  

آرمااۀی  « همااۀی  ایان »و ت ش برای رسید  ب  « دیگری سازی دروۀی»دریافت او را از مقول  
و پارادوکسایکال   و خصالت اساتعاری   گیارد  مای کار ک  شمس ب  هایی تمثیل. دهد میۀشا  

بیا  او بسیار شبی  ب  چیزی است ک  مولاۀا در آثار خاود آورده اسات و ایان ماورد ۀشااۀگر      
با اۀتقاال از زباا     شمس .اۀد شدۀی است ک  شمس و مولاۀا دربارۀ آ  سخن راۀدهیهما  یک

ک  از حی  ذهنی، او  دهد میهای مختل  ۀشا  معمولی ب  زبا  استعاری و تمثیلی، ب  روش
یکدیگرۀاد و در زبااۀی دیگار کا  از جانس کا م ارتبااطی ۀیسات و بیشاتر           مثاب  ب و مولاۀا 

در مقالات شامس ۀیاز   « آس و تشن »تمثیل  را از هم جدا کرد. ها آ  توا  ۀمیاست،  وار ۀگاه
ک  ماۀند دیگر تمثی ت مقالات در مثنوی ۀیز هسات و شایوۀ طارح آ  از زباا  شامس و       -

ست: ها آ مکرر  جایی جاب میل سوژه و ابژه ب  یکدیگر و  از ای ۀموۀ  -مولاۀا شبی  هم است 
تجاۀس میا  شامس و مولاۀاا در ماواقعی     .کند میگی جاۀب تشن  میل دارد و سوژآس ۀیز ب 

خاود را  « آفتااس و مهتااس  »در قالاب تمثیال   کند. این امار   می« دیگری»ای از  را پاره« یکی»
و  شاوۀد  مثاب  مولاۀا در آثار یکدیگر حاضر می مثاب  شمس و شمس ب  دهد. مولاۀا ب  میۀشا  

در روا   «خاود »و پیوۀاد باا   « همااۀی  یان ا»درۀهایت « دیگری. »شود میوج  غیابشا  حداقلی 
. کند میحالت ممکن، امر بیروۀی را دروۀی و از آ  خود  ترین حاضر است و سوژه در عالی

و  یابد ۀیز میفردی ک  کارکردی اجتماعی و معرفتی  ای جنب  فق  ۀ « از آ  خود سازی»این 
و  خاورد  اۀسا  و هساتی پیوۀاد مای    سرخوش با سوژۀ. کشد می« سرخوشی» جاۀب ب سوژه را 

ک  از جنس درک دیگری و اتحااد باا اوسات، فاارغ از      درهای متعددی از شهود و معرفتی
با  روی او گشاوده    هاا  پدیاده و چیزهاا و   هاا  اۀسا رایج و مرسوم بشری میا   های کشی خ 
 این مرز آزادی است.و  شود می
 

 نوشتپی
1. Jacques lacan 
2. Eagleton 
3. Freud 

4. Klages 
5. Bertens 
6. Imaginary 
7. Mirror Stage 
8. Symbol 
9. Real 
10. Name- of- father 

شاود. پادر مارده در فرهناج و      ترجم  مای « ۀام پدر»واقعی اودیپی در ۀظم ۀمادین لکا  ب  سلط   مردسالاراۀ  پدر سلط 
هاا و   کند ک  ایان خاود تمثیلای از اعماال قادرت دال      میخاطره، در قیا  با پدر زۀده، با ۀیروی بیشتری اعمال سرکوس 

پادر ۀماادین، ماادام کا  بار قااۀو  دلالات        »شود. از ۀظار لکاا ،    طور عام، بر چیزی است ک  بر آ  دلالت می زبا ، یا ب 
 (.318: 1385)مکاری ، « هم دال آ  هم منبع اقتدار است،« ۀام پدر»کند، پدر مرده است.  می

11. Lack 
12. Objet Petit A 
13. Other 
14. Ego 
15. Boothby 
16. Easthope 
17. Jouissance 

)کیا (   blissساادگی تعریا  کارد. حتای واژۀ اۀگلیسای      تاوا  با    ژوئی ساۀس اصط حی است بسیار پیچیده ک  ۀمی
جنسای اسات.   ای مناسب برای آ  ۀیست. این واژۀ فراۀسوی تقریباً بیاۀگر دیالکتی  غریزۀ پرخاشگری و غریازۀ   ترجم 

(. کیا  یاا ژوئای سااۀس متضامن      263: 1385)مکاری ، « برد پاشاۀد و از بین می را فرومی« من»لذت حادی است ک  »
 ۀوعی لذت همراه با گسیختگی آزاردهنده است.

 

 منابع
 .ترجم  شیوا رویگریا . چ اول. ۀشر مرکز. تهرا . ۀاخودآگاه.(. 1382) ایستوپ، آۀتوۀی 
 ( .1386ایگلتو ، تری .) ترجم  عبا  مخبار. چ چهاارم، ۀشار     درآمدی بر ۀظری  ادبی.پی

 مرکز. تهرا .
 ( .1387برتنس، یوهاۀس ویلم .).ترجم  محمدرضاا ابوالقاسامی. چ دوم،    مباۀی ۀظری  ادبی

 ۀشر ماهی. تهرا .
 .ۀتشاارات  ترجما  ساهیل سامی. چ اول، ا    در مقام فیلسو . (. فروید1384) بوتبی، ریچارد

 ققنو . تهرا .

 ( .1388پاینده، حسین« .) فصلنام  زباا  و  «. کاوی لکا  ۀقد شعر زمستا  از منظر ۀظری  روا
 .46-27. صد 42ش  ادس پارسی.

 مقدم  و تصحیح استع می. سخن. تهرا . مثنوی.(. 1388الدین محمد بلخی، مثنوی) ج ل 
  ( .1384سلد ، راما  و ویدوسو ، پیتر .)ترجم  عبا  مخبار.   ۀظری  ادبی معاصر. راهنمای

 چ سوم. اۀتشارات طرح ۀو. تهرا .
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4. Klages 
5. Bertens 
6. Imaginary 
7. Mirror Stage 
8. Symbol 
9. Real 
10. Name- of- father 

شاود. پادر مارده در فرهناج و      ترجم  مای « ۀام پدر»واقعی اودیپی در ۀظم ۀمادین لکا  ب  سلط   مردسالاراۀ  پدر سلط 
هاا و   کند ک  ایان خاود تمثیلای از اعماال قادرت دال      میخاطره، در قیا  با پدر زۀده، با ۀیروی بیشتری اعمال سرکوس 

پادر ۀماادین، ماادام کا  بار قااۀو  دلالات        »شود. از ۀظار لکاا ،    طور عام، بر چیزی است ک  بر آ  دلالت می زبا ، یا ب 
 (.318: 1385)مکاری ، « هم دال آ  هم منبع اقتدار است،« ۀام پدر»کند، پدر مرده است.  می

11. Lack 
12. Objet Petit A 
13. Other 
14. Ego 
15. Boothby 
16. Easthope 
17. Jouissance 

)کیا (   blissساادگی تعریا  کارد. حتای واژۀ اۀگلیسای      تاوا  با    ژوئی ساۀس اصط حی است بسیار پیچیده ک  ۀمی
جنسای اسات.   ای مناسب برای آ  ۀیست. این واژۀ فراۀسوی تقریباً بیاۀگر دیالکتی  غریزۀ پرخاشگری و غریازۀ   ترجم 

(. کیا  یاا ژوئای سااۀس متضامن      263: 1385)مکاری ، « برد پاشاۀد و از بین می را فرومی« من»لذت حادی است ک  »
 ۀوعی لذت همراه با گسیختگی آزاردهنده است.

 

 منابع
 .ترجم  شیوا رویگریا . چ اول. ۀشر مرکز. تهرا . ۀاخودآگاه.(. 1382) ایستوپ، آۀتوۀی 
 ( .1386ایگلتو ، تری .) ترجم  عبا  مخبار. چ چهاارم، ۀشار     درآمدی بر ۀظری  ادبی.پی

 مرکز. تهرا .
 ( .1387برتنس، یوهاۀس ویلم .).ترجم  محمدرضاا ابوالقاسامی. چ دوم،    مباۀی ۀظری  ادبی

 ۀشر ماهی. تهرا .
 .ۀتشاارات  ترجما  ساهیل سامی. چ اول، ا    در مقام فیلسو . (. فروید1384) بوتبی، ریچارد

 ققنو . تهرا .

 ( .1388پاینده، حسین« .) فصلنام  زباا  و  «. کاوی لکا  ۀقد شعر زمستا  از منظر ۀظری  روا
 .46-27. صد 42ش  ادس پارسی.

 مقدم  و تصحیح استع می. سخن. تهرا . مثنوی.(. 1388الدین محمد بلخی، مثنوی) ج ل 
  ( .1384سلد ، راما  و ویدوسو ، پیتر .)ترجم  عبا  مخبار.   ۀظری  ادبی معاصر. راهنمای

 چ سوم. اۀتشارات طرح ۀو. تهرا .
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 و تعلیاق محمادعلی    تصاحیح  مقالات شمس تبریزی.(. 1369) الدین محمد تبریزی. شمس
 موحد. خوارزمی. تهرا .

 ( 1381کدیور، میترا .)  اۀتشاارات اط عاات.    ویکام. کااوی قار  بیسات    مکتب لکاا : روا
 تهرا .

 ( .1388کلیگز، مری .).ترجم  ج ل ساخنور و دیگارا . چ اول، ۀشار     درسنام  ۀظری  ادبی
 اخترا . تهرا .

 ( .1383مکاری ، ایرۀاریما .)   ترجما  مهارا  مهااجر و     هاای ادبای معاصار.    داۀشانام  ۀظریا
 محمد ۀبوی. چ دوم. آگ . تهرا .

 ( .1383موللی، کرامت .) ۀشر ۀی. تهرا . کاوی فروید و لکا . مباۀی روا 
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 چکیده

 عصار  عار   عاشااان   ادبیاا   بازتاا   نحوۀ بررسی به حاضر، پژوهش در
 غزلیاا   عه،سا   مجالس فیه، ما فیه مکتوبا ، مثنوی،) مولانا آثار در اموی
 بررسای  و ابیاا ،  و ها داستان مأخذیابی ت ریزی، شمس ماالا  و( شمس
 پرداخته اصلی روایا  و اشعار در شمس و مولانا هنری تصرفا  از برخی

 چه شمس، و مولانا آثار در که است این پژوهش این های پرسش. شود می
 وجاود  ماوی ا عصر عاشاان  ادبیا  از( سروده و داستان از اعم) نمودهایی

 ایان  آیاا  همچناین . انا   یافتاه  تغییراتای  چه متون این در نمودها این و دارد
 منابعی از برخاسته یا ان  شمس و مولانا شخص تصرفا  از ناشی تغییرا ،

 و شامس  آثاار  دیا ،  خاواهیم  چنانکاه  انا    جسته بهره ها آن از که هستن 
 درباارۀ  هاایی  داساتان  نیز و اموی عصر از شاعرانی ابیا  دربردارن ۀ مولانا
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